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روش هاي تربيتي شهيد دستغيب چگونه بود؟
ايشان‌هميشه‌خيلي‌آرام‌بودند.‌هرگز‌دست‌روي‌هيچ‌
يک‌از‌ما‌بلند‌نکردند.‌ما‌‌10تا‌بچه‌بوديم،‌‌6پسللر،‌‌4
دختللر.‌آن‌موقع‌راديو‌تلويزيون‌و‌وسللائل‌بازي‌براي‌
بچه‌ها‌نبود‌و‌ما‌ده‌نفر‌خيلي‌شلوغ‌و‌اذيت‌مي‌کرديم.‌
توي‌حوض‌مي‌رفتيم‌و‌سر‌و‌صدا‌‌به‌راه‌مي‌انداختيم.‌
ايشللان‌از‌طبقه‌بالا‌مي‌آمدند‌پائيللن‌و‌مي‌گفتند:‌»کي‌
جاهل‌شده!؟«‌و‌عصايشان‌را‌به‌زمين‌مي‌زدند‌و‌معطل‌
مي‌شدتد‌تا‌هرکدام‌از‌ما‌برويم‌و‌در‌جائي‌پنهان‌شويم.‌
ايشان‌بسلليار‌مراقب‌نماز‌خواندن‌ما‌بودند.‌خودشان‌
هم‌خيلي‌نماز‌خواندن‌را‌دوسللت‌داشتند.‌وقتي‌بچه‌
بوديم،‌مثا‌‌10تومن‌به‌من‌مي‌دادند‌و‌براي‌ماه‌مبارک‌
رمضللان‌کلله‌روزه‌گرفته‌بودم،‌طللا‌مي‌خريدند‌و‌به‌

مادرم‌مي‌گفتند‌که‌برايمان‌هديه‌بخرند.
آقا‌به‌دخترها‌خيلي‌احترام‌مي‌گذاشتند.‌ما‌چهار‌خواهر‌
بوديم‌و‌مي‌گفتند‌که‌اين‌برادرها‌نوکر‌شللما‌هسللتند.‌
در‌غيللاب‌حضرت‌آقا‌گاهللي‌برادرها‌ما‌را‌مي‌زدند‌و‌
آقا‌خيلي‌ناراحت‌مي‌شللدند.‌هميشلله‌وقتي‌وارد‌خانه‌
مي‌شللدند،‌اول‌به‌دخترها‌مي‌رسيدند‌و‌به‌آنها‌احترام‌
مي‌گذاشللتند.‌طوري‌رفتار‌مي‌کردند‌که‌همه‌ما‌خيال‌
مي‌کرديم‌آقا‌ما‌را‌بيشللتر‌دوست‌دارند.‌مظلوميت‌آقا‌

هم‌که‌زبانزد‌همه‌بود.
سلوک شخصي ايشان در منزل چگونه بود؟

من‌رفتار‌آقا‌را‌در‌يک‌شللبانه‌روز‌براي‌شللما‌توضيح‌
مي‌دهللم‌و‌خودتان‌ببينيد‌که‌چگونه‌زندگي‌مي‌کردند.‌
هميشلله‌ساعت‌‌2بعد‌از‌نصف‌شللب‌بيدار‌مي‌شدند.‌
يک‌قوري‌کوچک‌داشتند‌که‌آن‌را‌روي‌بخاري‌نفتي‌
مي‌گذاشللتند‌و‌چللاي‌دم‌مي‌کردند.‌بعد‌قللرآن‌و‌نماز‌

مي‌خواندند.‌مادرمان‌مي‌گفتند‌که‌من‌گاهي‌از‌صداي‌
گريه‌آقا‌نصف‌شب‌بيدار‌مي‌شدم.‌بعد‌مي‌آمدند‌پائين‌
و‌مللا‌را‌براي‌نماز‌بيدار‌مي‌کردند.‌من‌هميشلله‌خوابم‌
خيلي‌سللبک‌بود‌و‌به‌محض‌اينکلله‌در‌مي‌زدند.‌بلند‌
مي‌شللدم.‌براي‌هر‌کدام‌از‌ما‌هم‌لقبي‌گذاشته‌بودند،‌
مثللا‌به‌من‌مي‌گفتند‌خانم‌بهشللتي.‌من‌قابل‌اين‌لقب‌
هللم‌نبودم،‌ولي‌آقا‌مي‌گفتند.‌بعد‌صدا‌مي‌زدند:‌»خانم‌
بهشتي!‌بلند‌شو،‌بقيه‌را‌هم‌صدا‌بزن.«‌مي‌گفتم‌چشم!‌
بعللد‌از‌اذان‌صبح‌براي‌پياده‌روي‌مي‌رفتند‌بيرون.‌يک‌
سللاعت‌راه‌مي‌رفتند‌و‌وقتي‌برمي‌گشللتند‌تازه‌آفتاب‌
زده‌بللود.‌اگر‌صبحانه‌آماده‌بللود‌که‌مي‌خوردند‌و‌اگر‌
نبللود‌مي‌رفتند‌بالا‌و‌يک‌کمي‌اسللتراحت‌مي‌کردند‌و‌
مادرمان‌مي‌گفتند‌برويد‌و‌آقا‌را‌بيدار‌کنيد.‌ما‌خواهرها‌
کوچک‌بوديم‌و‌هرکدام‌کاري‌مي‌کرديم.‌يکي‌دسللت‌
آقا‌را‌مي‌ماليد،‌يکي‌پايشان‌را.‌بعد‌آقا‌مي‌آمدند‌پائين.‌
خوراکشللان‌هم‌خيلي‌کللم‌بود‌و‌به‌انللدازه‌يک‌بچه‌
غذا‌مي‌خوردند.‌ماها‌هم‌سللر‌‌وصللدا‌مي‌کرديم‌و‌آقا‌
با‌هر‌لقمه‌اي‌که‌برمي‌داشللتند‌با‌صداي‌بلند‌مي‌گفتند‌
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم‌که‌هم‌ما‌متوجه‌بشويم‌و‌بسم‌الله‌
بگوئيم‌و‌هم‌سکوت‌را‌رعايت‌کنيم.

مادر‌ما‌هم‌البته‌خيلي‌به‌ايشللان‌احترام‌
مي‌گذاشتند.‌در‌حياط‌قاليچه‌اي‌را‌پهن‌
مي‌کردند‌و‌پشللتي‌مي‌گذاشللتند.‌بعد‌
از‌صبحانه‌آقللا‌مي‌رفتند‌بالا‌توي‌اتاق‌

خودشللان‌و‌مراجعه‌مردم‌و‌رسيدگي‌به‌مشکات‌آنها‌
شللروع‌مي‌شللد.‌تا‌قبل‌از‌اذان‌ظهر‌مردم‌بودند‌و‌بعد‌
ايشللان‌وضو‌مي‌گرفتند‌و‌به‌مسللجد‌مي‌رفتند.‌حدود‌
ساعت‌‌1به‌منزل‌برمي‌گشتند‌و‌ناهار‌مي‌خوردند‌و‌بعد‌
يک‌ساعتي‌اسللتراحت‌مي‌کردند.‌بعد‌مي‌آمدند‌پائين.‌
اگر‌مادرم‌بيدار‌بودند‌که‌ايشان‌چاي‌دم‌مي‌کردند،‌اگر‌
هم‌بيدار‌نبودند،‌آقا‌صدايشللان‌نمي‌زدند‌و‌خودشللان‌
چاي‌دم‌مي‌کردند.‌ما‌هم‌دورشللان‌مي‌نشسللتيم.‌بعد‌
از‌يک‌سللاعتي‌کلله‌پيش‌ما‌مي‌ماندنللد،‌مي‌رفتند‌اتاق‌
خودشللان‌و‌کتاب‌مي‌نوشللتند.‌البته‌تا‌اذان‌مغرب‌باز‌
هم‌مراجعه‌کننده‌داشللتند.‌اذان‌مغرب‌مي‌رفتند‌مسجد‌

و‌بعد‌برمي‌گشتند.‌
ايشان‌يک‌زندگي‌روحاني‌داشتند.‌ما‌خيلي‌بچه‌بوديم‌
و‌ايشللان‌را‌درک‌نمي‌کرديم.‌از‌مسللجد‌که‌مي‌آمدند،‌
کمي‌اسللتراحت‌مي‌کردند‌و‌همه‌کارهايشللان‌از‌روي‌
نظم‌و‌سللاعت‌بللود.‌زمسللتان‌ها‌حدود‌سللاعت‌‌10
مي‌خوابيدنللد،‌اما‌تابسللتان‌ها‌‌11‌،10/5مي‌خوابيدند.‌
مادرمان‌ما‌را‌وا‌مي‌داشتند‌که‌گل‌ياس‌بچينيم‌و‌‌ببريم‌

توي‌رختخواب‌آقا‌بريزيم‌که‌بوي‌عطر‌بگيرد.
مادر‌ما‌در‌انقاب‌پا‌به‌پاي‌پدرمان‌زحمت‌کشلليدند.‌

ايشان‌پيش‌از‌پدرمان‌به‌رحمت‌خدا‌رفتند.
از آغاز نهضت امام خاطره اي داريد؟

‌در‌سللال‌‌42من‌ده‌سللال‌داشتم.‌عصر‌‌15خرداد‌امام‌
را‌دستگير‌کرده‌بودند.‌آمدند‌و‌به‌آقا‌خبر‌دادند.‌حاج‌
آقا‌هر‌شللب‌يک‌جا‌مجلس‌داشللتند.‌آقايللان‌علما‌را‌
جمللع‌مي‌کردند‌و‌هر‌هفته‌در‌يکي‌از‌مسللجدها‌بود.‌
اين‌آخري‌ها‌شللده‌بود‌هر‌شللب‌و‌در‌مسللاجد‌جلسه‌
داشللتند.‌آن‌شب‌هم‌در‌مسجد‌گنج‌کنار‌منزل‌حاج‌آقا‌
جلسه‌بود،‌خيلي‌هم‌شلوغ‌بود.‌همه‌آمدند‌و‌خوابيدند‌
و‌دم‌در‌هللم‌کسللاني‌مواظب‌بودند‌که‌اگر‌قرار‌شللد‌
بيايند‌حاج‌آقا‌را‌بگيرند،‌متوجه‌شوند.‌يادم‌هست‌که‌
عموي‌من،‌حاج‌‌آقا‌مهللدي،‌جاي‌پدر‌من‌خوابيدند.‌
نصف‌شللب‌با‌صداي‌تير‌بيدار‌شديم.‌من‌بچه‌بودم‌و‌
خيلي‌ترسيدم.‌چادرم‌را‌سرم‌کردم‌و‌خواهرم‌را‌صدا‌

آقا‌به‌دخترها‌خيلي‌احترام‌مي‌گذاشتند.‌
ما‌چهار‌خواه�ر‌بوديم‌و‌مي‌گفتند‌كه‌اين‌
برادرها‌نوكر‌شما‌هستند.‌هميشه‌وقتي‌وارد‌
خانه‌مي‌شدند،‌اول‌به‌دخترها‌مي‌رسيدند‌
و‌به‌آنها‌احترام‌مي‌گذاشتند.‌طوري‌رفتار‌
مي‌كردند‌كه‌همه‌ما‌خيال‌مي‌كرديم‌آقا‌ما‌

را‌بيشتر‌از‌بقيه‌دوست‌دارند.

»ش�هيد دستغيب در قامت يك پدر« در گفت و شنود 
شاهد ياران با سيده بتول دستغيب

به دخترانشان 
توجه خاص داشتند ...

شيوه هاي تربيتي كارآمد مبتني بر آموزه هاي قرآني 
و س��يره پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( همواره مدنظر 
بزرگان دين بوده اس��ت. شهيد دس��تغيب نيز در اين 
زمين��ه به تمامي مقيد به اين آموزه ها بودند و از همين 
رو رفتار و گفتار ايش��ان بسيار تاثيرگذار بوده است. 
در اين گفتگوي صميمانه دختر ايشان به نكات جالبي 

اشاره كرده است.
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زدم.‌بلند‌شللدم‌و‌ديدم‌سللربازها‌دارند‌برادرم،‌آسيد‌
هاشللم‌را‌مي‌زنند.‌مادرم‌او‌را‌مي‌کشيدند‌و‌مي‌گفتند:‌
»چرا‌مي‌زنيد؟‌خب‌ببريدش.«‌برادرم‌را‌مي‌کشيدند‌و‌
مي‌گفتند‌آقا‌کجاست؟‌رفتار‌بسيار‌وحشتناک‌و‌خشني‌
داشتند.‌همه‌را‌کتک‌زده‌بودند‌و‌همه‌خون‌آلود‌بودند.‌
انللگار‌که‌يک‌گردان‌سللرباز‌را‌‌آنجا‌ريخته‌بودند.‌من‌

مي‌لرزيدم‌و‌به‌خيالم‌مي‌آمد‌که‌قيامت‌شده‌است.
همه‌مردهاي‌خانلله‌و‌برادرهايم‌را‌گرفته‌بودند.‌يکي‌
سللرش‌شکسته‌و‌خون‌آلود‌بود‌و‌مادرم‌فرياد‌مي‌زدند‌
که‌چرا‌اينها‌را‌مي‌زنيللد؟‌آنها‌هم‌دائما‌فرياد‌مي‌زدند‌
آقاي‌دستغيب‌کجاست؟‌انگار‌که‌آقا‌را‌خدا‌برده‌بود،‌
چون‌يکي‌از‌آنها‌توي‌سينه‌خود‌آقا‌اسلحه‌کشيده‌بود‌
و‌مي‌گفت‌آقا‌کجاسللت؟‌بعد‌آقا‌از‌ديوار‌سلله‌متري‌
پريده‌بودند‌پائين‌و‌همان‌جا‌در‌خانه‌همسللايه‌ماندند.‌
مامللوران‌منزل‌همه‌فاميل‌ها‌و‌حتي‌اطراف‌شلليراز‌را‌
دنبال‌آقا‌گشللتند‌و‌پيدايشللان‌نکردند‌و‌اين‌برايشللان‌
عقده‌شللده‌بود‌و‌مردها‌را‌بردنللد.‌بعد‌دائما‌مي‌آمدند‌
و‌در‌خانلله‌حاج‌آقا‌مي‌ريختنللد.‌من‌بچه‌بودم‌و‌چادر‌
مللادرم‌را‌گرفته‌بودم‌و‌گريه‌مي‌کردم.‌مادرم‌مي‌گفتند‌
من‌نمي‌دانم‌آقا‌کجا‌هستند،‌ولي‌آنها‌اصرار‌داشتند‌که‌

شما‌مي‌دانيد.
دفعلله‌چهارم‌کلله‌در‌منزل‌مللا‌ريختند،‌ديگر‌کسللي‌
نمانده‌بود‌جز‌دکتر‌سلليد‌محمد‌هادي‌که‌آن‌موقع‌‌14
سللال‌بيشتر‌نداشللت.‌گفتند‌اين‌را‌هم‌مي‌بريم.‌مادرم‌
گفتند‌ببريد.‌سياوشللي،‌رئيس‌سللاواک‌شلليراز‌گفت:‌
»ما‌مي‌خواهيم‌با‌شللما‌با‌احترام‌صحبت‌کنيم.«‌مادرم‌
گفتند:‌»ما‌هم‌با‌احترام‌با‌شما‌حرف‌مي‌زنيم.‌شما‌چه‌
ديني‌داريد؟‌اگر‌مسيحي‌هستيد،‌به‌عيسي،‌اگر‌کليمي‌
هسللتيد،‌به‌موسي،‌اگر‌بهائي‌هسللتيد‌به‌عباس‌افندي‌
قسم‌که‌نمي‌دانم‌آقا‌کجا‌هسللتند؟‌‌چرا‌اين‌قدر‌اذيت‌

مي‌کنيد؟«

صبح‌شللد‌و‌ما‌بچه‌هارا‌به‌منزل‌يکللي‌از‌اقوام‌بردند.‌
مادرم‌باردار‌بودند‌و‌به‌خاطر‌اين‌فشللارها،‌بچه‌سقط‌
شللد.‌تمام‌بدن‌مادرمان‌جاي‌کبودي‌داشت.‌از‌فرداي‌
آن‌روز‌هللم‌در‌اطللراف‌منزل‌ما‌دوربين‌کار‌گذاشللته‌
بودند.‌مادرم‌خيلي‌ناراحت‌بودند‌و‌شب‌تا‌صبح‌بيدار‌
مي‌نشستند.‌دخترها‌و‌نوه‌ها‌همه‌بودند.‌من‌دائما‌گريه‌
مي‌کردم.‌از‌آن‌طرف‌هم‌خبر‌نداشتند‌پدرم‌کجا‌هستند.‌
آقا‌يک‌نفر‌را‌دنبال‌مادرم‌فرسللتادند.‌دو‌روز‌بعد‌هم‌
آقا‌را‌بردند‌که‌شرحش‌خيلي‌مفصل‌است.‌مي‌خواهم‌

بگويم‌که‌مادر‌ما‌هم‌خيلي‌زحمت‌کشيدند.
از ساده زيس��تي ش��هيد زياد نقل كرده اند. ش��ما هم 

نكاتي را ذكر بفرمائيد.
ايشللان‌چيز‌زيادي‌نمي‌خواستند.‌لباس‌توي‌خانه‌شان‌
وصللله‌داشللت،‌در‌عين‌حال‌بسلليار‌تميللز‌و‌مرتب‌
بودند.‌لباس‌بيرون‌و‌خانه‌شللان‌جدا‌بود.‌يادم‌هسللت‌
که‌جورابشللان‌وصله‌داشللت.‌جوراب‌داخل‌خانه‌و‌
بيرونشان‌جدا‌بود.‌سال‌‌43که‌از‌زندان‌آمدند،‌خواهرم‌
پرده‌قشللنگي‌دوخته‌و‌به‌در‌اتاق‌آقا‌زده‌بود.‌ايشان‌تا‌
اين‌را‌ديدند،‌برگشللتند‌و‌گفتند:‌»زود‌اين‌را‌برداريد.«‌
هرچه‌گفتيم‌الان‌ديدن‌شما‌مي‌آيند،‌چه‌اشکالي‌دارد؟‌
آقللا‌گفتند:‌»نه!‌‌چللرا‌اين‌کار‌را‌کرديللد؟«‌ما‌هم‌پرده‌
را‌برداشللتيم.‌‌آقللا‌به‌ما‌هرچه‌که‌مي‌خواسللتيم‌
مي‌دادند‌و‌برايشللان‌مسللئله‌اي‌نبود،‌ولي‌براي‌

خودشان‌چيز‌زيادي‌نمي‌خواستند.
از رابطه ش��هيد دستغيب و امام چه خاطراتي 

داريد؟
حالللت‌ايشللان‌در‌برابر‌امام‌حالللت‌بنده‌اي‌در‌
برابللر‌اربللاب‌خود‌بللود.‌ما‌از‌آيللت‌الله‌خوئي‌
تقليد‌مي‌کرديم،‌ايشللان‌مارا‌برگرداندند‌به‌امام‌
و‌گفتند‌مرجعيت‌امام،‌بالاتر‌اسللت.‌در‌جريان‌
‌15خرداد‌وقتي‌از‌زندان‌آزاد‌شدند‌و‌به‌قم‌نزد‌
امللام‌رفتند،‌براي‌امام‌راجع‌به‌مادرم‌و‌مصائبي‌
که‌بر‌سرشللان‌آورده‌بودند،‌صحبت‌کرده‌و‌از‌
قول‌ايشللان‌گفته‌بودند‌خانه‌ما‌را‌ويران‌کردند.‌
واقعللاً‌هللم‌همين‌طور‌بللود.‌هرچه‌داشللتيم‌و‌
نداشتيم‌شکاندند‌و‌همه‌را‌از‌بين‌بردند.‌آقاجان‌
تعريف‌مي‌کردند‌که‌امام‌بسلليار‌متاثر‌شده‌و‌به‌
مادرمان‌گفته‌بودند:‌»خوشللا‌به‌حال‌ايشان‌که‌
اين‌ذخيره‌آخرتشللان‌است.«‌همه‌ما‌انقاب‌را‌
قبول‌داشللتيم‌و‌هر‌لطمه‌اي‌که‌به‌ما‌مي‌خورد،‌
تحمل‌مي‌کرديم،‌چون‌با‌اين‌مسائل،‌بزرگ‌شده‌
بوديم،‌آن‌وقت‌مي‌بينم‌اسمي‌از‌امثال‌ما‌نيست‌
و‌کساني‌مي‌ايند‌و‌در‌تلويزيون‌صحبت‌مي‌کنند‌
که‌اصا‌در‌انقاب‌نقشللي‌نداشته‌اند.ايشان‌از‌
ظلم‌بدشللان‌مي‌آمد‌و‌به‌هرحال‌به‌نظر‌من‌اين‌

بي‌توجهي‌ها‌از‌مصاديق‌بارز‌ظلم‌است.‌
نكته اي كه اشاره كرديد اين است كه رسانه ها 

درست راهنمائي نمي ش��وند. خود ما تلاش زيادي 
كرديم كه با اقوام و آش��نايان نزديك شهيد دستغيب 
صحبت كنيم، ولي متاسفانه چندان نتيجه اي نداشت 
و لذا اگر از نزديكان ش��هيد صحبتي نيست، بخشي 
هم به اين مس��ئله مربوط مي ش��ود. در هر حال آيا 
ايشان در منزل مسائل سياسي را مطرح مي كردند و 

از گروه ها و فعاليت هاي آنها صحبتي مي شد؟
ايشان‌مسائل‌سياسي‌را‌با‌ما‌مطرح‌نمي‌کردند‌و‌بيشتر‌
روي‌جنبه‌هاي‌اجتماعي‌تکيه‌داشللتند،‌مخصوصا‌من‌
خودم‌خيلي‌زود‌شللوهر‌کردم‌و‌فرزندان‌دوقلو‌داشتم‌
و‌خيلي‌نمي‌رسلليدم‌به‌منزل‌پدر‌بروم.‌البته‌در‌تماس‌
بوديم‌و‌تلفن‌مي‌زدند.‌مادرمان‌هم‌که‌به‌رحمت‌خدا‌
رفتلله‌بودند.‌هر‌يک‌از‌ماها‌که‌مي‌رفتيم،‌مدت‌زيادي‌

آنجا‌مي‌مانديم.
در آستانه پيروزي انقلاب، از مواضع و فعاليت هاي 

شهيد خاطراتي را نقل كنيد.
اسللتان‌فارس‌دست‌ايشان‌مي‌گشت،‌چون‌واقعا‌براي‌
انقاب‌وزنه‌اي‌بودند‌و‌اطاعت‌محض‌از‌امام‌داشللتند‌
و‌هرچلله‌را‌کلله‌امام‌مي‌گفتند،‌عمللل‌مي‌کردند.‌حتي‌
ايشان‌نمي‌خواسللتند‌امامت‌نماز‌جمعه‌را‌قبول‌کنند،‌
ولي‌مردم‌طومار‌نوشللتند‌و‌امام‌تکليف‌کردند‌و‌آنگاه‌
ايشللان‌اقامه‌نماز‌جمعه‌را‌پذيرفتند.‌طولي‌هم‌نکشيد‌
که‌شهيد‌شدند.‌در‌سال‌‌56منزل‌آقا‌را‌محاصره‌کردند‌
و‌مللا‌نمي‌توانسللتيم‌برويم‌و‌وقتي‌مي‌رفتيم‌سللربازها‌
مي‌‌آمدند‌و‌مانع‌مي‌شدند‌و‌خيلي‌اذيت‌مي‌کردند.‌در‌
سللال‌‌57هم‌که‌انقاب‌پيروز‌شللد،‌همه‌چيز‌را‌منزل‌
آقا‌مي‌آوردند‌و‌حتي‌اسلللحه‌ها‌را‌هم‌آنجا‌مي‌آوردند.‌
يک‌شللب‌که‌راننده‌حاج‌آقا‌تير‌خورده‌بود،‌من‌خيلي‌
ناراحت‌بللودم‌و‌رفتم‌منزل‌آقا.‌خللود‌حاج‌آقا‌نبودند‌
و‌به‌مسللجد‌رفته‌بودند.‌وقتي‌برگشللتند:‌»پرسلليديم‌
چه‌خبر؟«‌گفتند:‌»الحمدلله‌پيروز‌شللديم.«‌و‌بعد‌هم‌
اداره‌امور‌را‌در‌دست‌گرفتند‌و‌همان‌وقت‌آقاي‌سيد‌
علي‌اصغر‌دسللتغيب‌را‌استاندار‌کردند‌و‌به‌کساني‌که‌
اعتماد‌داشتند،‌مسئوليت‌هائي‌دادند‌تا‌اوضاع‌کم‌کم‌سر‌
و‌سللامان‌گرفت‌و‌از‌طرف‌امام‌و‌از‌تهران‌دستوراتي‌
آمد‌و‌افرادي‌منصوب‌شللدند.‌هر‌وقت‌خبري‌مي‌شد،‌
آقا‌همه‌را‌آرام‌مي‌کردند.‌جنگ‌که‌شللروع‌شد،‌مردم‌
شللور‌مي‌زدند‌که‌همه‌چيز‌گران‌شللده،‌آقا‌سخنراني‌
کردند:‌»ما‌انقاب‌کرديم‌که‌دينمان‌درست‌شود.‌مگر‌
براي‌شللکم‌انقاب‌کرديم؟«‌خاصه‌وجودشان‌خيلي‌

براي‌انقاب‌لازم‌بود.
مراجعات مردم��ي به علما گاهي اوق��ات از طريق 
خانواده هايشان انجام مي شود. آيا حضور ذهن داريد 
كه از طرف مردم به شما مراجعه شده باشد و شما به 

پدر بزرگوارتان ارجاع داده باشيد؟
وقتي‌کسي‌احتياجي‌داشت‌و‌به‌ما‌مراجعه‌مي‌کرد،‌ما‌
به‌راحتي‌با‌آقا‌در‌ميان‌مي‌‌گذاشللتيم.‌ايشان‌خودشان‌
هم‌هميشلله‌توصيه‌مي‌کردند‌که‌اگر‌کسللي‌را‌سللراغ‌
داريد‌بگوئيد،‌مخصوصا‌در‌مورد‌ارحام‌و‌اقوام‌خيلي‌
توصيه‌مي‌کردند.‌چللون‌مادر‌ما‌در‌قيد‌حيات‌نبودند،‌
مللا‌وقتي‌پيش‌آقا‌مي‌رفتيم،‌چند‌ماهي‌مي‌مانديم.‌يک‌
روز‌يللک‌‌نفر‌آمد‌کلله‌خيلي‌فقير‌بود.‌آقا‌خودشللان‌
آمدنللد‌و‌پرسلليدند:‌»چيزي‌در‌خانه‌هسللت‌که‌به‌او‌
بدهيم؟«‌يللک‌قالي‌و‌چند‌رختخواب‌بود‌که‌ايشللان‌
به‌دسللت‌خودشللان‌به‌او‌دادند.‌ما‌نسللبت‌به‌آقا‌حيا‌
داشتيم،‌اما‌نمي‌ترسلليديم‌و‌حرف‌هايمان‌را‌راحت‌به‌

براي‌هر‌ك�دام‌از‌ما‌هم‌لقبي‌گذاش�ته‌
بودن�د،‌مث�لا‌به‌م�ن‌مي‌گفتن�د‌خانم‌
بهش�تي!‌من‌قابل‌اين‌لق�ب‌هم‌نبودم،‌
ولي‌آقا‌مي‌گفتند.‌صبح‌ها‌صدا‌مي‌زدند:‌
»خانم‌بهشتي!‌بلند‌شو،‌بقيه‌را‌هم‌براي‌

نماز‌صدا‌بزن«.
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ايشان‌مي‌زديم.‌اگر‌احتياجي‌داشتيم،‌مي‌گفتيم.‌همه‌ما‌
دخترها‌از‌بچگي‌پول‌توجيبي‌داشللتيم‌و‌بزرگ‌هم‌که‌
شديم‌ماهانه‌داشتيم.‌موقعي‌که‌شهيد‌شدند،‌من‌ماهي‌
‌300تومن‌مي‌گرفتم.‌خواهرهاي‌ديگر‌هم‌به‌نسللبت‌
وسللعي‌که‌داشتند،‌بيشتر‌يا‌کمتر‌مي‌گرفتند.‌خودشان‌
متوجه‌بودند‌چه‌کسللي‌بيشتر‌احتياج‌دارد.‌به‌اقوام‌و‌
ارحام‌رسلليدگي‌مي‌کردند‌و‌از‌هرکدام‌که‌بپرسلليد‌به‌
شما‌خواهند‌گفت‌که‌مخفيانه‌اين‌کار‌را‌مي‌کردند.‌ما‌

بعدها‌فهميديم‌به‌چه‌کساني‌کمک‌مي‌کردند.
آيا جلسه موعظه خانوادگي هم داشتند؟

نه،‌آقا‌با‌اعمال‌و‌رفتارشان‌به‌ما‌درس‌مي‌دادند‌و‌ما‌را‌
متوجه‌مي‌کردند.‌همان‌طور‌که‌قبا‌اشاره‌کردم،‌موقع‌
غذاخوردن‌که‌ما‌شلوغ‌مي‌کرديم،‌چندين‌بار‌با‌صداي‌
بلند‌بسللم‌الله‌مي‌گفتند‌که‌يعني‌شما‌هم‌تکرار‌کنيد‌و‌
آخر‌هللم‌الحمدلله‌مي‌گفتند.‌اگر‌مي‌خواسللتيم‌چيزي‌
بخريم،‌مي‌گفتند:‌»آيا‌آنچه‌را‌که‌داريد‌استفاده‌کرده‌ايد‌
و‌ديگر‌قابل‌اسللتفاده‌نيسللت؟«‌در‌عين‌حال‌که‌به‌ما‌
سللخت‌نمي‌گرفتند،‌هميشلله‌توصيه‌به‌صرفه‌جوئي‌و‌
پرهيز‌از‌اسراف‌مي‌کردند.‌براي‌ما‌سخنراني‌نمي‌کردند،‌
ولي‌مظلوميتشان‌و‌کارهايشان‌اثر‌مي‌گذاشت.‌مادر‌ما‌
هم‌همين‌طور‌بودند.‌ايشللان‌هم‌براي‌تربيت‌ما‌خيلي‌

زحمت‌کشيدند.‌خيلي‌همفکر‌پدر‌ما‌بودند.
از شهادت پدر بزرگوارتان هم نكاتي را بفرمائيد.

دو‌بار‌مي‌خواسللتند‌آقا‌را‌ترور‌کنند‌که‌موفق‌نشللدند‌
و‌اين‌بار‌سللوم‌بود.‌همان‌شب‌جمعه‌خواهرم‌خواب‌
ديده‌بود‌که‌در‌مقبره‌خانوادگي‌شان‌همه‌اموات‌جمع‌
بودند‌و‌جشللن‌گرفته‌بودند‌و‌مادرم‌و‌مرحوم‌برادرم،‌
آسيد‌احمد،‌پذيرائي‌مي‌کردند‌و‌منتظر‌بودند.‌خواهرم‌
همان‌نصف‌شب‌به‌پدرم‌تلفن‌مي‌زند‌که:‌»آقا!‌مواظب‌
باشلليد‌که‌ممکن‌اسللت‌فردا‌شما‌را‌شللهيد‌کنند.«‌آقا‌
مي‌گوينللد:‌»اين‌حرف‌‌ها‌چيسللت؟‌حيللف‌گلوله‌که‌
به‌من‌بخورد.‌مگر‌مي‌شللود؟‌مگر‌مللن‌قابليت‌دارم؟‌
اين‌حرف‌ها‌نيسللت.«‌يکللي‌از‌خواهرهايم‌هم‌که‌به‌
رحمللت‌خللدا‌رفته،‌در‌فسللا‌زندگي‌مي‌کللرد.‌او‌هم‌
خواب‌ديده‌بود‌که‌شللهر‌شيراز‌آتش‌گرفته‌و‌دود‌به‌
صورت‌لاالله‌الا‌الله‌به‌سمت‌آسمان‌مي‌رود‌و‌پدر‌ما‌هم‌
به‌سللمت‌بالا‌مي‌رود.‌متوجه‌مي‌شود‌که‌ايشان‌حتما‌

شهيد‌مي‌شوند.
لابد‌شللنيده‌ايد‌کلله‌آن‌روز‌وقتي‌خودشللان‌هم‌از‌در‌
منزل‌بيرون‌مي‌روند،‌عصايشللان‌را‌به‌زمين‌مي‌زنند‌و‌

مي‌گوينللد:‌»انالله‌و‌انا‌اليه‌راجعون«‌شللب‌هم‌خواب‌
نمي‌رفتند.قريب‌يکسللال‌بود‌که‌براي‌ايشان‌همسري‌
و‌همدلي‌اختيار‌کرده‌بودم.‌ايشللان‌نقل‌مي‌کرد‌که‌آن‌
شللب‌نمي‌خوابيدند.‌ايشان‌مي‌پرسد‌که‌چرا‌استراحت‌
نمي‌کنيد؟‌خوابي‌چيزي‌ديده‌ايللد؟‌آقا‌مي‌گويند‌فردا‌
متوجه‌مي‌شللويد.‌ايشللان‌درسللت‌متوجه‌نمي‌شللود.‌
مي‌گويللد‌آقا‌آمدنللد‌در‌حياط‌و‌چندين‌بللار‌نگاه‌به‌

آسمان‌کردند‌و‌گفتند‌انالله‌و‌انا‌اليه‌راجعون.
فرداي‌آن‌روز‌وقتي‌وارد‌کوچه‌مي‌شللوند،‌ايشان‌هم‌
همللراه‌آقللا‌مي‌رود،‌امللا‌کمي‌ديرتر‌مي‌رود‌و‌شللهيد‌
نمي‌شللود.‌‌آقا‌هيچ‌وقت‌دسللته‌کليدشللان‌را‌به‌کسي‌
نمي‌دادند.‌برادرم‌مي‌خواسللتند‌تجديد‌وضو‌کنند.‌آقا‌
مي‌گوينللد‌که‌زودتر‌مي‌رونللد.‌يک‌چيزي‌را‌فراموش‌
کرده‌بودنللد.‌کليد‌را‌به‌برادرم‌مي‌دهند‌و‌مي‌روند.‌آقا‌
وارد‌کوچه‌مي‌شللوند.‌عصايشللان‌را‌به‌زمين‌مي‌زنند‌
و‌نگاهللي‌به‌آسللمان‌مي‌کنند‌و‌مي‌گوينللد‌انالله‌و‌انا‌
اليلله‌راجعون‌و‌آرام‌راه‌مي‌افتند.‌يک‌عده‌هم‌پشللت‌
سرشان‌مي‌روند.‌امام‌فرموده‌بودند‌خانه‌تان‌را‌عوض‌
کنيللد‌و‌آقا‌گفته‌بودند‌نه.‌امام‌تاکيد‌کرده‌بودند،‌چون‌
اوضاع‌خطرناک‌است.‌قرار‌شده‌بود‌در‌معالي‌آباد‌منزل‌
بگيرند‌که‌نشد.‌ماشين‌ضد‌گلوله‌هم‌براي‌ايشان‌داده‌
بودند،‌منتهي‌خانه‌در‌پسللکوچه‌بود‌و‌نمي‌شد‌ماشين‌

را‌بياورند.
برادرم‌وضو‌مي‌گيرند‌و‌راه‌مي‌افتند،‌ولي‌دير‌مي‌رسند.‌
سرپيچ‌که‌مي‌رسند،‌ناگهان‌صداي‌انفجار‌مي‌شنوند‌و‌
عمامه‌شان‌مي‌افتد.‌ايشان‌خيلي‌با‌شهيد‌فاصله‌نداشتند.‌
خانمي‌که‌تي.ان.تي‌را‌به‌شکمش‌بسته‌بود‌و‌مثل‌يک‌
زن‌حامله‌بوده،‌مي‌آيد‌جلو‌و‌مي‌گويد‌محتاجم‌و‌نامه‌
دارم.‌پاسللدارها‌نمي‌گذارند.‌يکي‌از‌پاسللدارها‌که‌تا‌
مدتي‌جان‌داشللته‌و‌صحبت‌مي‌کللرده،‌اين‌حرف‌را‌
زده‌که‌نمي‌خواستيم‌اجازه‌بدهيم‌جلو‌بيايد،‌ولي‌خود‌
حاج‌آقا‌گفته‌بودند‌بگذاريد‌بيايد.‌او‌همين‌که‌نزديک‌
مي‌شود،‌چاشني‌بمبي‌را‌که‌به‌خود‌بسته‌بود‌مي‌کشد.‌
مي‌گويند‌سللر‌خود‌آن‌دختر‌هللم‌داخل‌چاهي‌در‌آن‌

نزديکي‌مي‌افتد.
مي‌دانسللتيم‌که‌ايللن‌کار‌گروهک‌هاسللت،‌ولي‌دقيقا‌
نمي‌دانستيم‌چه‌کسللاني‌بوده‌اند.‌عجيب‌اينجاست‌که‌
از‌فللرداي‌آن‌روز‌پدر‌و‌مللادر‌و‌اقوام‌آنها‌مي‌آمدند‌و‌
خبللر‌مي‌دادند‌که‌بچه‌هاي‌ما‌اين‌کار‌را‌کرده‌اند‌و‌اين‌
خيلي‌مسللئله‌مهمي‌است.‌چند‌نفرشللان‌را‌اين‌طور‌
گرفتند.‌افسري‌را‌که‌تي.ان.
تي‌داده‌بود،‌يکي‌‌شان‌را‌که‌
در‌خانه‌بحث‌کللرده‌بود‌و‌
مللادرش‌آمد‌و‌خبر‌داد.‌10،‌
‌15نفر‌بودند‌که‌اعدامشللان‌

کردند.
موقع‌دفن‌پيکر‌آقا،‌تکه‌هائي‌
از‌بللدن‌ايشللان‌اين‌طرف‌و‌
آن‌طرف‌و‌روي‌پشللت‌بام‌
افتاده‌بود.‌آقا‌به‌خواب‌سلله‌
چهار‌نفللر‌آمللده‌بودند،‌از‌
جمله‌خانمي‌در‌شهرسللتان‌
ديگر‌ جاهاي‌ و‌ اصطهبانات‌
و‌همه‌خواب‌ها‌هم‌يکسان‌
بودند.‌آقا‌در‌خواب‌به‌اينها‌
گفتلله‌بودند:‌»چللرا‌قطعات‌

بدنم‌را‌به‌جنازه‌ام‌ملحق‌نمي‌کنيد؟«‌يک‌کيسلله‌اي‌هم‌
در‌کفني‌ايشان‌بود.‌خانم‌پرستار‌ايشان‌مي‌گفت:‌»وقتي‌
کفني‌آقا‌دادم،‌تعجب‌کردم‌که‌چرا‌کيسلله‌داشللت؟«‌
هفته‌بعد‌قطعات‌بدن‌ايشان‌را‌در‌همان‌کيسه‌ريختند.‌
قطعات‌بدن‌شللهيد‌جباري‌پاسللدار‌ايشان‌هم‌در‌همه‌
جا‌پخش‌شللده‌بود‌و‌فقط‌سللرش‌مانده‌بللود.‌آنها‌را‌
هم‌گردآوري‌کردند‌و‌بالاي‌سر‌قبر‌را‌شکافتند‌و‌اين‌

کيسه‌را‌داخل‌قبر‌گذاشتند.
با توجه به اينكه شهدا زنده هستند و با خانواده خود 

ارتباط دارند، آيا خاطره اي در اين زمينه داريد؟
آقا‌هميشه‌با‌ما‌هسللتند.‌هر‌وقت‌از‌جائي‌ناراحتيم‌و‌
يا‌مشللکلي‌داريم،‌فورا‌به‌ايشان‌متوسل‌مي‌شويم.‌من‌
خودم‌‌100تا‌صلوات‌مي‌فرستم‌و‌حاجتم‌را‌مي‌گيرم.‌
من‌خللواب‌نمي‌بينم،‌اما‌خواهللرم‌خواب‌هاي‌خوبي‌
مي‌بينللد.‌يک‌بار‌مللن‌گرفتاري‌مهمي‌داشللتم.‌قبر‌آقا‌
هنوز‌ضريح‌نداشللت.‌من‌سر‌خاکشللان‌رفتم‌و‌گريه‌
کردم.‌خواهرم‌خواب‌ديده‌بود‌که‌آقا‌گفته‌بودند:‌»چرا‌
نمي‌روي‌و‌به‌خواهرت‌نمي‌رسي؟«‌خواهرم‌گفته‌بود:‌
»اتفاقا‌ما‌منزلمان‌نزديک‌اسللت‌و‌هميشه‌همديگر‌را‌
مي‌بينيم.«‌آقا‌نشللاني‌داده‌بودند‌و‌گفته‌بودند:‌»مي‌دانم‌
کلله‌مي‌روي،‌ولي‌برو‌ببين‌چلله‌دردي‌دارد.«‌خواهرم‌
آمد‌و‌پرسلليد‌چه‌دردي‌دارم‌و‌من‌هم‌گفتم‌که‌چنين‌
مشللکلي‌دارم.‌گفت:‌»بدان‌کلله‌آقاجان‌از‌همه‌چيز‌ما‌
خبر‌دارنللد.«‌ما‌هر‌وقت‌براي‌ايشللان‌مجلس‌روضه‌
و‌قرآني‌مي‌گيريم،‌شللاد‌مي‌شوند،‌اگر‌ناراحت‌باشيم،‌
قيافه‌شللان‌غمگين‌مي‌شللود.‌من‌خواب‌نمي‌بينم،‌ولي‌

احساس‌مي‌کنم‌که‌نظر‌دارند‌و‌مراقبم‌هستند.

آقا‌ب�ا‌اعمال‌و‌رفتارش�ان‌ب�ه‌ما‌درس‌
مي‌دادند‌و‌ما‌را‌متوجه‌مي‌كردند.‌در‌عين‌
حال‌كه‌به‌ما‌سخت‌نمي‌گرفتند،‌هميشه‌
توصيه‌به‌صرفه‌جوئي‌و‌پرهيز‌از‌اسراف‌
مي‌كردند.‌براي‌ما‌سخنراني‌نمي‌كردند،‌
ول�ي‌مظلوميتش�ان‌و‌كارهايش�ان‌اثر‌

مي‌گذاشت.
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